
»بشارت«
و بـرای همـۀ مـردم بـه نجات‌دهنـده‌ای کـه نظـام عـدل را تأسـیس 

. می‌کنـد
 نـام او احمـد اسـت و در سـال 2002 م. دعـوت خـود را در عراق علنی 
کـرد و اکنـون دعـوت وی بـه بسـیاری از مـردم در کشـورهای مختلـف 
دنیـا ابلاغ شـده اسـت؛ پس‌ازاینکـه از جانـب کسـانی کـه از دعـوت و 
پـروژۀ اصلاحـی او متضرر شـدند، متحمل دشـواری‌های جنـگ تبلیغاتی 
و تحریـکات دروغیـن شـد و می‌شـود. از همـۀ طبقـات مجتمـع مردمـی، 
اطبـا، مهندسـین و اسـاتید دانشـگاه کـه دارای مـدارک  مـردان دیـن، 
تحصیلـی عالیـه هسـتند بـه او ایمـان آوردنـد، چراکـه راه‌هـای خداونـد 

سـبحان و تعالـی بـه شـمارش نفس‌هـای خلائـق اسـت.
او بـه مهـدی و احمـد موصـوف شـده اسـت؛ و یمانـی ذکـر شـده در 
کتاب‌هـای مسـلمانان و تسـلی‌دهندۀ روح حـق اسـت که شـما را به همۀ 
حـق هدایـت می‌کنـد؛ بـرای اینکـه از خـود نمی‌گویـد، بلکـه هر‌آنچـه 

می‌شـنود بـه آن گویـد.
می‌گویـد: شـما را بـه انسان‌سـازی در درون خـود دعـوت می‌کنـم، شـما 
را بـه کشـتن منیـت دعـوت می‌کنـم و بـرای شـعار، همسـایه‌ام قبـل از 
مـن و شـهر مجـاور قبـل از شـهر مـن، همان‌گونه کـه رسـول الله )ص( 
و ائمـه و انبیـاء )ع( توصیـه نمودنـد، اول همسـایه، اول فقیـر، اول یتیم و 

اول بیـوه‌زن.
آیـا ایـن امـر برای تـو بیگانه اسـت؟ یـا اینکـه بـه وجـود اصلاح‌کننده و 
نجات‌دهنـدۀ الهـی اصلاً اعتقـاد نداری! آیـا ده‌ها نصوص دینـی در مورد 

نخوانده‌ای؟ را  او 
بگـذار بـه تـو بگویـم، آنچـه را کـه در مـورد آن دانشـی نـداری تکذیـب 

. مکن
و بدون اهتمام، گویی چیزی را نشنیده‌ای روی‌گردانی مکن.

بلکـه جسـتجو کرده و چشـمان خود را بـاز نگهدار و بخـوان و اطلاع پیدا 
کـن و از خداونـد بخواه تـا حقیقت را دریابـی؛ و هیچ‌گاه اجازه مده کسـی 

آخـرت تو را رقـم بزند.
می‌توانی مفصلًا از سایت اینترنتی نسبت به وی شناخت پیدا کنی.

/http://almahdyoon.org
و از شـبکۀ منجـی عالـم )المنقـذ العالمـی( ماهواره نایل سـات 11095 

و افقـی 27500 و 3\4
و از لابه‌لای صفحه شخصی و رسمی وی در فیس‌بوک:

https://www.facebook.com/Ahmed.
Alhasan.10313

و می‌توانـی از برنامـه پالتـاک به‌صـورت مسـتقیم، صوتـی و نوشـتاری 
مناقشـه کـرده و بـه حقیقـت ایـن دعـوت مبـارک پـی ببـری.

 Paltalk»Middleeast»Islam»ansaral imam
a l m a h d y

از خداونـد سـبحان و تعالـی بـرای تـو و هرکـس ذره‌ای نـور در قلـب او 
موجـود اسـت آرزوی موفقیـت بـرای شـناخت حـق و یـاری آن را خواهانم.

و هر تصمیمی که داری، پس ما در انسانیت برادر هستیم.

سـردبیـر
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 )قسمت اول(:

امام علي )ع( مصداق اولي‌الامر در قرآن

مْـرِ مِنكُمْ فَإنِ  َ وَأطَِيعُوا الرَّسُـولَ وَأُولِـي الَْ  )يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا أطَِيعُـوا اللَّ
ِ وَالْيَوْمِ  ِ وَالرَّسُـولِ إنِ كُنتُـمْ تُؤْمِنُونَ بـِاللَّ تَنَازَعْتُـمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلِـَى اللَّ
لِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَـنُ تَأْوِلياً(؛ اي لها ناميا! زا ادخ تعاطا دينك و ]زين[  الْخِـرِ ذَٰ
زا ربمايپ و نابحاص رما ناتدوخ ]هك ناماما زا اهل‌بیت‌اند و نوچ ربمايپ ارادي 
اقمم تمصع هستند[ تعاطا دينك. و رگا هرابرد زيچي ]زا اكحام و روما دامي 
و ونعمي و تموكح و ينيشناج سپ زا ربمايپ[ عازن ديتشاد، نآ ار ]اربي هلصيف 
نتفايش[ رگا هب ادخ و زور تمايق ناميا ديراد، هب ادخ و ربمايپ عاجرا ديهد؛ 

نيا ]عاجرا نداد[ اربي امش رتهب و از رظن تبقاع رتوكين تسا(. )نسـاء: 59(
معلـوم اسـت کـه خداونـد متعـال بـر عهـدۀ هـر انسـانی، حـق اطاعـت و 
فرمان‌بـرداری دارد؛ پـس او پـروردگار بزرگـی اسـت کـه به خَلقَـش، وجود و 
نعمت‌هـای ظاهـری و باطنـی را افاضه می‌کنـد؛ و حکمت خداونـد متعال بر 
ایـن اراده بـود کـه بـه گروهـی از خلقـش، اطاعت مطلـق بدهد، زیـرا آن‌ها 

)عِبَـادٌ مُّكْرَمُـونَ(؛ )يناگدنب ىمارگ و دندنمجرا(. )انبيـاء: 26(
)لَ يَسْـبِقُونهَُ باِلْقَـوْلِ وَهُـم بأَِمْـرِهِ يَعْمَلُـونَ(؛ )رد راتفگ رب وا يشيپ نمی‌گیرند، 

و نانآ قفط هب نامرف وا لمع می‌کننـد(. )انبيـاء: 27(
و اینـان همـان خلفـای خداونـد سـبحان هسـتند کـه در چندیـن آیـه بـه 
اطاعـت از آن‌هـا امـر شـده اسـت؛ خـواه انبیاء باشـند یا رسـولان یـا امامان 
یـا پادشـاهانی مثـل طالـوت؛ و ایـن آیه یکـی از آیاتی اسـت کـه در مطالب 
گذشـته روشـن شـد، زیـرا خداوند سـبحان در آن، امـر به اطاعـت از خودش 

و اطاعـت از رسـولش و اولوالأمـر کـرد.
و هیـچ اختلافـی در وجـوب اطاعـت مطلـق برای رسـول خـدا وجـود ندارد؛ 
همان‌طـور کـه مفروض این اسـت که هیـچ اختلافی -برحسـب دلالت‌های 
آیـه- در مـورد ثبـوت اطاعـت مطلـق بـرای اولوالأمـر وجـود نـدارد؛ ولـی 
چیـزی کـه در آن اختلاف بـه وجـود آمـد، همـان تأویل‌پذیـری و فـرار از 
حقیقتـی اسـت کـه در تحریـف حقایق و پنهان‌کـردن باطل در لبـاس حق با 

عبارت‌هـای درخشـان و اصطلاحـات وارد شـده، نقـش بـازی می‌کنـد.
و همین‌طـور ایـن اختلاف تـا تشـخیص منظـور از اولوالأمـر امتـداد یافت؛ 
پـس این »تشـخیص«، میدانی بـرای اقوال و نظرهای متفاوت شـد، علیرغم 
وجـود عنصـر واضحی که برحسـب فهم سـلیم از آیـۀ مبارکـه تعیین می‌کند 

کـه آن‌ها گروهـی مخصوص هسـتند، چنانکه خواهیم دانسـت.
و ]منظور از[ »طاعت« در آیه، اطاعت مطلق اسـت، اطاعت خداوند سـبحان 
و رسـولش و اولوالأمـر؛ و آن محـدود بـه هیـچ حـدّی و مقیّد بـه هیچ قیدی 
نیسـت، بلکـه اطاعـت و تسلیم‌شـدن در برابـر آن‌هـا، به‌طـور مطلـق واجب 
اسـت همان‌طـور کـه آن، مقتضـای شـریک کـردن و ]همچنیـن مقتضـای[ 

عطفـی اسـت کـه در آیه آمده اسـت.
جوهـری در الصحـاح گفت: )و »واو« از حروف عطف اسـت کـه بین دو چیز 
را جمـع می‌کنـد و بـر ترتیـب دلالـت نمی‌کنـد(. )پاورقـی الصحـاح: جلد 6، 
صفحـه 2556(. همانـا »واو« بیـن حکـم معطـوف علیـه و معطـوف را جمع 
می‌کنـد، پـس معطـوف بـا معطوف‌علیـه در لفـظ و حکم شـریک می‌شـود و 
ایـن همـان چیـزی اسـت کـه ابـن عقیـل همدانـی در شـرحش آن را بیـان 
می‌کنـد، گفـت: )حـروف عطـف دو نـوع هسـتند: یکـی از آن‌هـا این اسـت 
کـه معطـوف بـا معطوف‌علیـه به‌طـور مطلـق یعنـی در لفظ و حکم، شـریک 

می‌شـود(. )پاورقـی شـرح ابـن عقیـل: جلد 2، صفحـه 225(
َ بَـرِيءٌ مِّـنَ  كْبَـرِ أنََّ اللَّ ِ وَرَسُـولِهِ إلِـَى النَّـاسِ يَـوْمَ الْحَـجِّ الَْ )وَأذََانٌ مِّـنَ اللَّ
الْمُشْـرِكِينَ وَرَسُـولهُُ فَـإنِ تُبْتُـمْ فَهُوَ خَيْـرٌ لَّكُـمْ وإَنِ توََلَّيْتُمْ فَاعْلمَُـوا أنََّكُمْ غَيْرُ 
ـرِ الَّذِيـنَ كَفَرُوا بعَِـذَابٍ ألَِيـمٍ(؛ )و نيا ىملاعا تسا زا وسي  ِ وَبَشِّ مُعْجِـزِي اللَّ
زا  ادخ و شربمايپ هب مهۀ درمم رد زور جح ربكا؛ هك نيقياً ادخ و شربمايپ 
ناكرشم دنرازيب ]و چيه دهعتي تبسن هب نانآ دنرادن[؛ سپ ]اي ناكرشم![ رگا 
]زا پیمان‌شـکنی و تنايخ[ هبوت دينك ]و ناملسم ديوش[ اربي امش رتهب تسا 
و رگا وري ]زا افوي هب ناميپ و لاسام[ دينادرگب، دينادب هك امش زجاع هدننك 
ادخ ديتسين ]ات ديناوتب زا سرتسد تردق وا نوريب ديور[؛ و يناسك ار هك رفك 

دنديزرو، هب يباذع اندردك مژهد هد(. )توبـه: ٣(
همانـا حـرف »واو« در ایـن سـخن خداوند متعـال »و أطیعوا الرسـول و اولی 
الأمـر منکـم« بـر اتحـاد بیـن اطاعـت رسـول و اطاعـت اولوالأمـر دلالـت 
می‌کنـد، پـس هـر دو اطاعـت از یـک جنـس هسـتند، برخلاف اطاعـت 
خداونـد سـبحان کـه آن اطاعـت بـرای ذات خداونـد اسـت، به خاطـر اینکه 
او پـروردگار و خالـق و تدبیرکننـدۀ امـورات خلق اسـت، پـس اطاعتش برای 
آن‌هـا واجـب اسـت و اطاعتـش بـرای ذات او سـبحانه اسـت؛ امـا اطاعـت 
رسـول و اولوالأمـر، ]حـق[ اطاعتی اسـت که از جانـب خداوند بـه آن‌ها داده 

شـده اسـت زیـرا آن‌هـا خلفـای او در زمین هسـتند.
اهـل سـنت و جماعـت در تعیین منظـور از اولوالأمر، اختلاف بزرگی کردند، 
پـس تعییـن اولوالأمـر، میـدان نظـرات گردیـده اسـت و اقـوال مختلفـی را 
در مـورد تعییـن منظـور از اولوالأمـر، ذکـر کرده‌انـد؛ و »العینـی« در »عمده 
القـاری« یـازده قـول را نقـل کرده اسـت، پس گفت: )در تفسـیر این سـخن 

خداونـد متعـال کـه فرمـود: »و اولوالأمـر منکم« یـازده قول آمده اسـت:
اول: منظـور از اولوالأمـر، امیـران اسـت و این سـخن ابن عبـاس و ابوهریره 

و ابن زید و السـدی اسـت.
دوم: منظـور از اولوالأمـر، ابوبکـر و عمـر رضـی الله تعالـی عنهماسـت و این 

سـخن عکرمه اسـت.
سوم: منظور از اولوالأمر، همۀ صحابه است و این سخن مجاهد است.

چهـارم: منظـور از اولوالأمـر، خلفـای چهارگانـه اسـت و ایـن سـخن ابوبکر 
وراق در مـورد سـخن ثعلبـی اسـت.

پنجـم: منظـور از اولوالأمـر، مهاجریـن و انصـار اسـت و ایـن سـخن عطـاء 
. ست ا

ششم: منظور از اولوالأمر، صحابه و تابعین است.
هفتـم: منظـور از اولوالأمـر، صاحبـان عقـل اسـت، کسـانی که امر مـردم را 

اداره می‌کننـد و ایـن سـخن ابن کیسـان اسـت.
هشـتم: منظـور از اولوالأمـر، علمـا و فقهاسـت و این سـخن جابر‌بـن عبدالله 

و حسـن و ابوالعالیه اسـت.
نهـم: منظـور از اولوالأمـر، فرماندهـان سپاه‌هاسـت و ایـن سـخن میمون‌بن 

مهـران و مقاتـل و کلبی اسـت.
دهـم: منظـور از اولوالأمـر، اهـل علـم و قـرآن اسـت و ایـن سـخن مجاهد 

اسـت و مالـک آن را انتخـاب کـرده اسـت.
یازدهـم: کلمـه »اولوالأمـر« در آیـه عمومیـت دارد در هرکسـی که متصدی 
امـر چیـزی شـود و این نظر صحیح اسـت و بخـاری با این گفتـه‌اش »ذوی 
الأمـر: صاحبـان امر« بـه این قـول گرایش پیدا کـرده اسـت. )پاورقی عمده 

القاری: جلـد 18، ص 176(
و تمسـک بـه همۀ ایـن اقوال ذکر‌شـده ممکـن نیسـت، بلکه آن‌هـا نظراتی 
به سـود صاحبانشـان هسـتند و اخذ به آن‌ها برای ما الزام‌آور نیسـت، زیرا از 
معصومـی کـه خداونـد متعال مـا را امر به تعبّد بـه قولش کرده، صادر نشـده 
اسـت و همچنیـن ترجیح یکـی از آن‌ها بـر دیگری ممکن نیسـت؛ زیرا هیچ 

مرجّحـی بـرای ترجیـح‌دادن یکی از اقوال بر سـایر اقوال وجـود ندارد.

چه کسی زمین را پر از عدل و داد میکند؟ 
اختلافــی در ایــن نیســت کــه آنکســی کــه زمیــن را پــر از عــدل و داد میکنــد بــا صفاتــی مثــل مهــدی و قائــم و 
صاحــب الامــر توصیــف شــده اســت. روایــات وارده از پیامبــر اکــرم ص از طریــق شــیعه و ســنی و همچنیــن روایــات 
وارده از ائمــه معصومیــن ع صحبــت از منجــی صالحــی کــرده انــد کــه وعــده خداســت و قــرار اســت کــه زمیــن را 
پــس از اینکــه پــر از ظلــم و جــور شــده اســت، پــر از عــدل و داد کنــد و از ایشــان بــا ایــن اوصــاف یــاد کــرده انــد.

امــا مصــداق ایــن شــخص کیســت؟ و چــه کســی همــان مهــدی و قائــم موعــود اســت و جهــان را از عــدل و داد 
پــر خواهــد کــرد؟

در اینجــا نمیخواهیــم ســراغ اختــاف بیــن ادیــان برویــم و حتــی قصــد نداریــم بــرای غیــر مذهــب شــیعه ســخن 
بگوییــم بلکــه روی ســخن مــا بــا کســانی اســت کــه ایــن شــبهه و اشــکال را بــر دعــوت یمانــی میگیرنــد کــه چــرا 
مــا یمانیــون قائلیــم کــه مهــدی اول در وصیــت پیامبــر ص همــان کســی اســت کــه جهــان را پــر از عــدل و داد 

میکنــد؟ 
ــت را منحصــر در مهــدی اول  ــن صف ــون ای ــا یمانی ــه م ــت ک ــد گف ــن شــبهه بای ــن جماعــت و ای ــه ای در پاســخ ب
ــن از اولاد ایشــان را  ــن مهدیی ــن الحســن ع و همچنی ــد ب ــام محم ــدر بزرگوارشــان ام ــم. بلکــه ایشــان و پ نمیدانی

ــم: ــن وصــف میدانی مشــترک در ای
عــن النبــي صلّــى الّل عليــه و آلــه، أنــه ذكــر المهــدي عليــه السّــام، و مــا يجريــه الّل عــزّ و جــلّ مــن الخيــرات و 
الفتــح علــى يديــه. فقيــل لــه: يــا رســول الّل كل‏ هــذا يجمعــه‏ الّل‏ لــه؟ قــال: نعــم. و مــا لــم يكــن منــه فــي حياتــه 
و أيامــه هــو كائــن فــي أيــام الائمــة مــن بعــده مــن ذريتــه‏. )شــرح الاخبــار ج2 ص42( از پیامبــر اکــرم ص وارد 
شــده اســت در حالــی کــه از مهــدی ســخن میگفــت و از آنچــه از خیــرات و بــرکات و فتوحــات کــه خداونــد عزوجــل 
بــر دســتان مهــدی جــاری میکنــد. بــه ایشــان عــرض شــد کــه یــا رســول الله آیــا همــه ایــن بــرکات و فتوحــات را 
خداونــد بــرای مهــدی جمــع کــرده اســت؟ )یعنــی آیــا همــه ایــن فتوحــات بــه وســیله یــک نفــر انجــام میشــود؟( 
پیامبــر ص فرمــود: بلــه و اگــر مقــداری از آن در زمانــش محقــق نشــد در زمــان ائمــه از ذریــه ایشــان انجــام میشــود.

پــس طبــق ایــن روایــت میفهمیــم کــه همــه آنچــه از فتوحــات و پــر کــردن زمیــن از عــدل و داد کــه وعــده داده 
ــر گــردن مهدییــن از نســل امــام مهــدی  شــده، توســط یــک نفــر انجــام نمیشــود بلکــه ایــن امــری اســت کــه ب
ــد وعــده  ع اســت یکــی پــس از دیگــری. و ایــن بزرگــواران مصــداق همــان بنــدگان صالحــی هســتند کــه خداون
ــرِأنََّ الَْرْضَ يَرِثُهــا عِبــادِيَ  كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــي‏ الزَّ ــدْ كَتَبْنــا فِ ــه ارث آنهــا بگــذارد: وَ لقََ ــا زمیــن را ب داده اســت ت

ــاء 105( ــون‏َ )انبی الِحُ الصَّ
امــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــن صفــت نمــود بیشــتری در مهــدی اول دارد بــه ایــن دلیــل کــه ایشــان 
آغــاز کننــده فصــل ظهــور و پایــان غیبــت اســت و ایشــان اســت کــه پــس از زمــان فتــرت بــا مــردم مواجــه میشــود 
و ایشــان وصــی و فرســتاده امــام عصــر ع و فرمانــده قیــام آن حضــرت اســت و همــان یمانــی موعــود اســت کــه 

بیــن رکــن و مقــام بیعــت میگیــرد. ایشــان قبــل از ظهــور پــدرش میآیــد و امــام مهــدی ع بعــد از ایشــان میآیــد:

ــطاً وَ  ــأَُ الَْرْضَ قِسْ ــي الَّــذِي يَمْ ــدِيُّ أُمَّتِ ــلْمَانُ، مَهْ ــا سَ ــالَ: يَ ــاَمُ فَقَ ــهِ السَّ ــيْنِ عَليَْ ــى الْحُسَ ــدِهِ عَلَ ــمَّ ضَــرَبَ بيَِ ...ثُ
عَــدْلً كَمَــا مُلِئَــتْ جَــوْراً وَ ظُلْمــً مِــنْ وُلْــدِ هَــذَا. إمَِــامُ بْــنُ إمَِــامٍ، عَالِــمُ بْــنُ عَالِــمٍ، وَصِــيُّ بْــنُ وَصِــيٍّ، أبَُــوهُ الَّــذِي 
ــوهُ أفَْضَــلُ مِنْــه‏. )ســلیم بــن  ــالَ: أبَُ ــوهُ قَ ــدِيُّ أفَْضَــلُ أمَْ أبَُ ِ، الْمَهْ ــيَّ اللَّ ــا نبَِ ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــمٌ. قَ ــيٌّ عَالِ ــامٌ وَصِ يَلِيــهِ إمَِ

ــی ج2 ص 910( قیــس هلال
...ســپس پيامبــر ص دســت مبــارك را بــر امــام حســين ع زد و فرمــود: اى ســلمان، مهــدى امــت كــه زميــن را از 
عــدل و داد پــر مى‏كنــد همــان طــور كــه از ظلــم و جــور پــر شــده باشــد، از فرزنــدان ايــن اســت. امــام پســر امــام، 
ــم اســت‏. عــرض  ــد امــام و وصــى و عال ــم، وصــى پســر وصــى اســت. پــدرش كــه بعــد از او میآی ــم پســر عال عال

كــردم: اى پيامبــر خــدا، مهــدى افضــل اســت يــا پــدرش؟ فرمــود: پــدرش از او افضــل اســت‏.
در ایــن روایــت کــه در مقــام مهــدی اول صــادر شــده اســت بــه صراحــت ایشــان را همــان کســی معرفــی میکنــد 
کــه جهــان را پــر ازعــدل و داد میکنــد. آن مهــدی کــه قبــل از پــدرش میآیــد و البتــه پــدرش از او افضــل اســت 
همــان مهــدی اول از دوازده مهــدی از فرزنــدان امــام مهــدی ع اســت. و او همــان اولیــن قائــم اهــل بیــت ع اســت:
ــه‏.  ــونَ عَليَْ ــهُ فَتَخْرُجُ ــتِ يُحَدِّثُكُــمْ بحَِدِيــثٍ لَ تَحْتَمِلُونَ ــلَ الْبَيْ ــا أهَْ ــومُ‏ مِنَّ ــم‏ٍ يَقُ ــهُ أوََّل‏ُ قَائِ عــن ابــی عبــد الله ع: ...إنَِّ
)الزهــد 104( امــام صــادق ع فرمــود: همانــا اولیــن قائــم مــا اهــل بیــت زمانــی کــه قیــام میکنــد بــا شــما ســخنانی 

میگویــد کــه تــاب تحملــش را نداریــد و علیــه ایشــان خــروج میکنیــد.
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تکامل یک واقعیت )fact( است  

.....درحالی‌کـه در علـم مفاهیم، فکـت )واقعیت(، فرضیه و نظریه تعاریف مشـخصی 
دارنـد کـه بـا هـم متفاوت‌انـد و امـروزه واقعیـت )فکـت( تکامـل و تطـور حیـات 
پذیرفتـه شـده اسـت و بـرای آن نظریـات مختلفـی نظیـر نظریـه تکامل به‌وسـیلۀ 
انتخـاب طبیعـی، نظریـه سـنتز تکاملی مـدرن و اخیراً نظریه سـنتز تکاملی توسـعه 
یافتـه و ... ارائـه شـده اسـت؛ امـا بـرای فهـم بهتـر مطالب فـوق به توضیـح آن‌ها 

می‌پردازیـم.
واقعیـت یـا fact: عبـارت اسـت از مشـاهدات مـا در مـورد محیـط پیرامـون که 

قابل‌اثبـات و تکرارپذیـری باشـد.
فرضیـه یـا hypothesis: توضیح احتمالی یا حدسـیات مـا در مورد چگونگی 

وقـوع آن واقعیت اسـت کـه قابل‌آزمایش می‌باشـد.
توسـط  کـه  اسـت  )واقعیـت(  پدیده‌هـا  علـت  توضیـح   :theory یـا  نظریـه 
مجموعـه‌ای از شـواهد علمـی پشـتیبانی می‌شـود. در واقـع زمانـی کـه درسـتی 
فرضیه‌هـای متعـددی بـا اسـتفاده از روش‌هـای علمـی، در مـورد علـت وقوع یک 

پدیـده تأییـد می‌گـردد، یـک نظریـه علمـی ثبـت می‌شـود.
برای درک بهتر کاربرد آن‌ها به مثال زیر توجه کنید:

واقعیت )فکت(: به‌عنوان‌مثال سقوط یک سیب از درخت به سمت زمین.
فرضیه: نیرویی وجود دارد که سیب را به سمت زمین می‌کشد.

نظریه: نیروی گرانش و انحنای فضا-زمان سبب سقوط اجسام از ارتفاع است.
سـؤالی کـه اینجـا مطرح می‌شـود آن اسـت که آیا سـیر تکامل و تطـور حیات یک 

واقعیـت می‌باشـد یا نه؟
پاسـخ بسـیار واضـح اسـت؛ ازآنجاکـه تکامل حیـات از حـدود 4 میلیارد سـال پیش 
تاکنـون شـروع شـده اسـت و مـا شـاهد گونه‌زایی و تنـوع انـواع در این برهـه زمانی

 نبوده‌ایـم، نمی‌توانیـم مسـتقیم شـاهد ایـن فکـت باشـیم، ولـی ایـن نمی‌توانـد 
دلیـل رد نمـودن فکـت یـا واقعیت تکامـل حیات باشـد؛ زیـرا بـرای درک واقعیات 
از دیـدگاه علـم یـا بایـد مسـتقیم آن را مشـاهده کرد یـا از طریق اثراتـی به آن پی 
ببریـم؛ مثلاً دایناسـورها را ندیدیـم ولی با مشـاهده فسـیل آن‌ها، به وجودشـان در 

میلیون‌هـا سـال پیـش پـی برده‌ایم.
در موضـوع تطـور و تکامـل حیـات نیـز همین‌طـور اسـت؛ مـا بـا بررسـی دقیـق 
فسـیل‌ها، متوجـه این سـیر تکاملی از موجودات سـاده به سـمت موجـودات پیچیده 
هسـتیم و به‌وضـوح می‌بینیـم کـه در دوره‌هـای مختلـف زمین‌شناسـی، موجـودات 
مختلـف به‌مـرور بـه وجود آمده‌انـد؛ مثلًا فسـیل انسـان‌ها را در 100 میلیون سـال 

نمی‌بینیم. پیـش 
بـه عبارتـی بـا مشـاهده فسـیل‌هایی کـه به‌صورت کلـی هر‌چـه قدیمی‌تر هسـتند 
سـاده‌تر و هر‌چـه بـه زمـان فعلـی نزدیک‌تر می‌شـوند پیچیده‌تـر می‌شـوند، متوجه 
سـیر حرکـت حیـات از سـادگی بـه سـمت پیچیدگـی می‌شـویم؛ و بـا توجـه بـه 
نـوع گونه‌هـا، کاملاً طبقـه بـه طبقـه و بـه ترتیب هسـتند. گونه‌هـای سـاده‌تر در 

نخسـتین دوره‌هـا و گونه‌هـای پیچیده‌تـر در دوران متأخرتـر ظاهـر شـده‌اند.
سید احمدالحسن می‌نویسند:

بنابرایـن تکامـل، موضوعی حتمی اسـت که در گذشـته، حال و آینده وجود داشـته، 
دارد و خواهـد داشـت؛ زیـرا تمـام مقدمات آن فراهم اسـت و قبلًا نیـز این مقدمات 
فراهـم بـوده اسـت؛ بنابراین، موضوع بر سـر پاسـخ آری یـا خیر نیسـت؛ زیرا وجود 

تکامـل واقعیتـی کاملًا بدیهی اسـت؛ بـه همان روشـنی چرخیدن زمین!
علاوه بـر آنچه گذشـت، دلایل فراوانـی از علم کالبدشناسـی تطبیقی، سـنگواره‌ها 
و علـم ژنتیـک وجـود دارد کـه همگـی موضـوع تکامـل را تأییـد می‌کننـد و بـر 
آن صحـه می‌گذارنـد. تکامـل موضوع روشـنی اسـت و حتـی در زنجیـرۀ جانداران 
امـروزی کـه در دسـترس مـا قـرار دارنـد، نیـز به‌وضـوح دیـده می‌شـود. )سـید 

احمدالحسـن: کتـاب توهـم بی‌خدایـی، ص 86(
در نتیجه، تکامل حیات یک فکت و واقعیت غیرقابل‌انکار است.

ایمان ابوطالب عموی پیامبر   
....و اشــعاری از جنــاب ابوطالــب در مــدح پیامبــر )ص( و اینکــه دیــن او دیــن حــق اســت 
ــو خدیجــه را  و دیگــر مســائل نقــل شــده اســت؛ و  پیامبــر )ص( ســال وفــات او و بان

ســال حــزن نامیــد. 
ــر  ــاورده و ب ــان نی ــم ایشــان ایم ــه بگویی ــه اســت ک ــا عاقلان ــۀ این‌ه ــد از هم ــا بع  آی

ــات نمــوده اســت؟! ــر، وف کف
آمــده اســت کــه ایشــان دیــن را یــاری و از رســول خــدا )ص( دفــاع می‌کــرد و پیامبــر 

و اســام را مــدح و ســتایش می‌نمــود.
حتــی کســانی کــه قائــل بــه کفــر ابوطالــب )رضــی الله عنــه( هســتند، اعتــراف می‌کننــد 
کــه ایشــان همیشــه پیامبــر )ص( را یــاری و از او حمایــت می‌کــرد؛ و از جملــۀ آن‌هــا 
گفتــۀ حافظ‌بــن حجــر در »الفتــح« اســت: )یــاری ابوطالــب نســبت بــه پیامبــر بعــد از 
بعثــت تــا هنــگام مــرگ اســتمرار داشــت ... و از پیامبــر )ص( دفــاع و حمایــت کــرد و 
ــه و  ــاب »البدای ــن  درکت هرکســی کــه آزارش مــی‌داد را از آن بازمی‌داشــت(؛ و همچنی

النهایــه« از ابــن کثیــر ج ۳، ص ۱۳۳.
و از ابــن مســعود ثبــت اســت کــه گفــت: و امــا رســول خــدا )ص(، خــدا از او به‌وســیلۀ 
عمویــش حمایــت کــرد. )روایــت کــرده اســت آن را ابــن حبــان در کتــاب الصحیــح: ج 
۱۵، ص ۵۵۸، شــماره ۷۰۸۳، ابــن ابــی شــیبه در کتــاب المصنــف: ج ۶، ص ۳۹۶ و ج ۷، 
ص ۳۳۷، البیهقــی در کتــاب الســنن الکبــری: ج ۸، ص ۲۰۹، احمــد در کتــاب المســند: 
ــزاز: ج ۵، ص ۲۳۳ و  ــن ماجــه: ص ۱۵۰، الحاکــم: ج ۳، ص ۲۸۴، الب ج ۱، ص ۴۰۴، اب
دیگــران؛ و طــرف مخالــف در زمــان مــا ألبانــی در کتــاب صحیــح ابــن ماجــه: ج ۱، ص 

۳۰، شــماره ۱۲۲ آن را صحیــح دانســته اســت(.
ــه پیامبــر )ص( گفــت:  و مســلم از عبــاس عمــوی پیامبــر )ص( روایــت کــرد کــه او ب
عمویــت بســیار بــرای تــو ســودمند بــود چراکــه او از تــو پاســداری می‌کــرد و بــه خاطــر 
ــد(. ــت کرده‌ان ــاک می‌شــد... )بخــاری: ص۳۸۸۳؛ و مســلم: ص۲۰۹ آن را روای ــو غضبن ت

و در روایت مسلم: »از تو پاسداری می‌کرد و تو را یاری می‌نمود«.
ــر  ــب درحالی‌کــه پیامبــر )ص( را مــدح می‌کــرد، فرمــود: )و ســفیدرویی كــه اب و ابوطال
ــت و[  ــان ]اس ــده بیوه‌زن ــان و نگه‌دارن ــاه يتيم ــد، پن ــيرابى می‌كن ــب س از روى او طل
نيازمنــدان آل هاشــم بــه او پناهنــده می‌شــوند و آنــان در نــزد او در نعمــت و احســان‌ها 
غوطــه‌ور می‌شــوند. )در بخــاری: ص 1009، ثابــت شــده اســت کــه ایــن بیــت متعلــق 
ــن حجــر در  ــظ اب ــه اســت. الحاف ــر )ص( گفت ــدح پیامب ــه در م ــب اســت ک ــه ابوطال ب

کتــاب فتــح البــاری: ج ۲، ص ۴۹۶ نیــز گفتــه اســت(.
ــده‌ای  ــن قصی ــداً ای ــت: ج ــه: ج ۳، ص ۵۷ گف ــه و النهای ــاب البدای ــر در کت ــن کثی اب
بلیــغ و شیواســت و تنهــا می‌توانــد توســط کســی کــه بــه آن نســبت داده شــده اســت 
]ابوطالــب[، گفتــه شــود؛ و آن برتــر از معلقــات ســبع اســت و در رســاندن معنــا بلیغ‌تــر 

می‌باشــد.
ــینی  ــت: بادیه‌نش ــه گف ــت ک ــه( آورده اس ــی الله عن ــک )رض ــن مال ــی از انس‌ب و بیهق
ــی را  ــرد و ابیات ــکایت ک ــی ش ــالی و قحط ــد و از خشک‌س ــر )ص( آم ــوی پیامب به‌س
ســرود، رســول خــدا )ص( برخاســت و بــه بــالای منبــر رفــت، پــس دســتش را به‌ســوی 
ــه آســمان  ــود ک ــاورده ب ــن نی ــوز دســتش را پایی ــا نمــود، هن ــرد و دع ــد ک آســمان بلن
ــیاری  ــه از بس ــد درحالی‌ک ــد از آن آمدن ــپس بع ــد، س ــن ش ــش روش ــا رعدوبرق‌های ب
ــار  ــر )ص( عرضــه داشــت: »ب ــد. پــس پیامب ــرس غرق‌شــدن ضجــه می‌زدن ــاران و ت ب

خدایــا در اطــراف ببــار نــه بــر مــا«. )ایــن صحیــح و ثابــت اســت؛ پــس بیــت )وابیــض 
ــظ  ــد( را بخــاری: ص ۱۰۰۹ و لف ــر آب می‌طلب ــه از اب ــفیدی ک ــام: و س یستســقی الغم
)اللهــم حوالینــا ولا علینــا: خدایــا پیرامــون مــا و نــه بــر مــا( را بخــاری و مســلم روایــت 
ــوة:  ــی در دلائل‌النب ــیاق را اصفهان ــن س ــد؛ و ای ــد آم ــه خواه ــور ک ــد، همان‌ط کرده‌ان
ــرده و  ــر ک ــح: ج ۲، ص ۲۹۵ آن را ذک ــظ در الفت ــرده و حاف ــت ک ج ۱، ص ۱۸۴ روای
ــا ولا  ــه بیهقــی اســتناد داده اســت؛ و متــن »اللهــم حوالین ــوة« آن را ب ــل النب در »دلائ
علینــا« را بخــاری در ده موضــع در صفحــات ۹۳۳، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، 
ــد(.  ــت کرده‌ان ــر آن دو روای ــه ۸۹۷، و غی ــلم در صفح ۱۰۳۳، ۳۵۸۲، ۶۰۹۳ و ۶۳۴۲ و مس

و رســول خــدا )ص( لبخنــدی زد به‌طوری‌کــه دندان‌هایــش پیــدا شــد، ســپس فرمــود: 
»خــدا ابوطالــب را جــزاى خیــر دهــد، ای‌کاش! زنــده بــود تــا چشــمش روشــن می‌شــد، 
ــه و کــرم وجهــه(  ــی )رضــی الله عن ــد؟« و عل ــا می‌خوان ــر م ــه او را ب چــه کســی گفت
ــر از روى  ــه اب ــفيد‌رویى ك ــد: و س ــخن او را اراده کرده‌ای ــن س ــما ای ــا ش ــود: گوی فرم
ــر )ص([  ــان؛ و ]پیامب ــدۀ بیوه‌زن ــان و نگه‌دارن ــاه يتيم ــد. پن ــيرابى مي‌كن ــب س او طل
ــت  ــل: ج ۳، ص ۴۰۹ - ۴۰۸ آن را روای ــاب الکام ــدی در کت ــن ع ــه. )اب ــد: بل فرمودن

کــرده اســت(.
ــن  ــه حافظ‌ب ــت ک ــد، آن اس ــت می‌کن ــان او دلال ــر ایم ــه ب ــعرهایش ک ــه ش و از جمل
حجــر عســقلانی در الفتــح، ج ۷، ص ۱۹۴ ذکــر کــرده اســت: ]و اخبــار او در پاســداری 
ــورد  ــن م ــعرش در ای ــه از ش ــت و آنچ ــهور اس ــده و مش ــاع از او )ص( شناخته‌ش و دف
ــو دســت  ــه ت ــه خــدا ســوگند، آن‌هــا هرگــز ب مشــهورتر اســت ایــن ســخن اوســت: ب

ــه خــاک ســپرده شــوم؛ نخواهــد یافــت، مگــر آن روز کــه مــن ب
ــد  ــدا، محم ــه خ ــه در خان ــد و حال‌آنک ــما دروغ می‌گویی ــت[: ش ــه گف ــخن او ]ک  و س
را مســخره می‌کنیــم و زمانی‌کــه اطــراف خانــه خــدا جنــگ می‌کنیــم و تکاپــو 

ــاری( ــح الب ــاب فت ــب از )کت ــر مطل ــای ذک ــم[. انته می‌کنی
و همچنیــن ایــن گفتــه او مشــهور اســت کــه: »بــه خــدا ســوگند، قریــش هرگــز بــه تــو 
دســت نخواهــد یافــت، مگــر آن روز کــه مــن بــه خــاک ســپرده شــوم؛ و مأموریــت خــود 
را آشــکار کــن کــه هیــچ کوتاهــی در تــو نیســت و تــو مــرا خوانــدی و مــن دانســتم کــه 
ــی و  ــه، بشــارت ده و راســت گفت ــه آنچــه چشــم‌ها از آن روشــنی یافت راســت‌گویی. ب
در دعوتــت رعایــت امانــت را کــردی و مــن دانســتم کــه دیــن محمــد برتریــن ادیــان 
اســت«. و ایــن ابیــات را قرطبــی در »تفســیرش ج6، ص 406 ذکــر کــرد. )الحافــظ ابــن 

حجــر دو بیــت اخیــر را در کتــاب الاصابــه: ج ۷، ص ۲۳۶ آورده اســت(.
ســال حــزن و پیامبــر )ص( بــه خاطــر مــرگ عمویــش ابوطالــب و همســرش خدیجــه در 
ســال دهــم بعثــت محــزون گشــت و آن ســال را عــام الحــزن نامیــد. )ر.ک بــه کتــاب 
ــظ ســخاوی، ج ۱، ص ۱۲ و  ــه الشــریفه« از حاف ــخ المدین ــی تاری ــه ف ــه اللطیف »التحف
ــاب  ــرب الأقصــا« از ناصــری، ج ۱، ص ۶۷ و کت ــار دول المغ ــتقصا لأخب ــاب »الاس کت

ــن منظــور، ج ۱۳، ص ۱۱۲(. »لســان العــرب« از اب

و حاکــم در »المســتدرک« ج2، ص 621 می‌گویــد: و اخبــار، متواتــر اســت کــه رســول 
خــدا )ص( هنگامی‌کــه عمویــش ابوطالــب وفــات نمــود، او و مســلمانان بعــد از مرگــش، 

از ســوی مشــرکین بــا اذیــت روبــرو شــدند...
و هنگامی‌کــه رســول خــدا )ص( دیــد قریــش بــه آزار دادنــش هجــوم آورده‌انــد، فرمــود: 
ای عمــو چــه زود نبــود تــو را یافتــم. )حســن اســت؛ طبرانــی در کتــاب الأوســط: ج ۴، 
ص ۱۴۱ و أبونعیــم در کتــاب الحلیــه: ج ۸، ص ۳۰۸ آن را روایــت کــرده و هیثمــی در 

کتــاب مجمــع الزوائــد: ج ۶، ص ۱۵ گفتــه اســت(.

و بعــد از همــۀ این‌هــا می‌گوییــم: مــردی کــه پیامبــر )ص( را پــرورش داد 
ــرد و  ــش ک ــمنانش حمایت ــر دش ــاری داد و در براب ــید و او را ی ــر او ترس و ب
اشــعاری در درســتی دینــش و در مــدح او دارد و پیامبــر )ص( بــرای مرگــش 

غمگیــن شــد، محــال اســت کــه مســلمان و مؤمــن نباشــد.
ــی  ــد تعال و چــرا حالــش ماننــد حــال مؤمــن آل فرعــون نباشــد کــه خداون
دربــاره او گفتــه اســت: )وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِمَانـَـهُ 
ــنْ رَبِّكُــمْ وَإنِْ  ــاتِ مِ ــدْ جَاءَكُــمْ باِلْبَيِّنَ ُ وَقَ ــيَ اللَّ ــولَ رَبِّ ــاً أنَْ يَقُ ــونَ رَجُ أتَقَْتُلُ
يـَـكُ كَاذِبًــا فَعَليَْــهِ كَذِبُــهُ وَإنِْ يَــكُ صَادِقًــا يُصِبْكُــمْ بَعـْـضُ الَّــذِي يَعِدُكُــمْ إنَِّ 
ابٌ(؛ )و مــردی مؤمــن از خانــدان فرعون  َ لَ يَهـْـدِي مَــنْ هـُـوَ مُسـْـرِفٌ كَــذَّ اللَّ
ــيد  ــردى را مى‌كش ــا م ــت: »آي ــت، گف ــان مى‌داش ــود را نه ــان خ ــه ايم ك
ــب  ــما از جان ــراى ش ــلماً ب ــت؟ و مس ــن خداس ــروردگار م ــد: پ ــه مى‌گوي ك
ــه  ــش ب ــد دروغ ــو باش ــر دروغگ ــكارى آورده و اگ ــل آش ــان دلاي پروردگارت
زيــان اوســت و اگــر راســتگو باشــد برخــى از آنچــه بــه شــما وعــده مى‌دهــد 
بــه شــما خواهــد رســيد، چراکــه خــدا كســى را كــه افــراط‌كار دروغگــو باشــد 

ــر: ۲۸( ــد(. )غاف ــت نمى‌كن هداي
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کتب بر او شهادت می‌دهند...

آنـگاه عیسـی به ایشـان فرمـود: »چقدر شـما نادان هسـتید! چرا این‌قـدر برای 
شـما دشـوار اسـت کـه به سـخنان انبیـاء ایمـان بیاورید؟ آیا ایشـان به‌روشـنی 
پیشـگویی نکرده‌انـد کـه مسـیح پیـش از آنکـه بـه عـزت و جلال خود برسـد، 
می‌بایسـت تمـام ایـن زحمـات را ببینـد؟« سـپس تمـام پیشـگویی‌هایی را که 
دربـاره خـودش در تـورات موسـی و کتاب‌هـای سـایر انبیـاء آمـده بـود، بـرای 

آنان شـرح داد. )لوقـا 24: 27-25(
همان‌طـور کـه پیـش از ایـن نمونـه‌ای از مـوارد یاد شـده را عیسـی )درود خدا 

بـر او( در سـرزمین ناصره بیان داشـته اسـت:
و بـه ناصـره -جایـی که پـرورش یافته بود- رسـید و به‌حسـب دسـتور خود در 
روز سـبت بـه کنیسـه درآمـده، برای تلاوت برخاسـت. آنگاه صحیفه اشـعیای 
نبـی را بـدو دادنـد و چـون کتـاب را گشـود، موضعـی را یافـت کـه مکتـوب 
اسـت »روح خداونـد بـر مـن اسـت، زیـرا کـه مـرا مسـح کـرد تـا فقیـران را 
بشـارت دهـم و مـرا فرسـتاد، تـا شکسـته‌دلان را شـفا بخشـم و اسـیران را به 
رسـتگاری و کـوران را بـه بینایـی موعظه کنـم و تا کوبیدگان را آزاد سـازم و از 
سـال پسـندیدۀ خداونـد موعظـه کنـم«؛ پـس کتـاب را به‌هم‌پیچیده، بـه خادم 
سـپرد و بنشسـت و چشـمان همـه اهل کنیسـه بر وی دوخته شـده بـود. آنگاه 
بدیشـان شـروع بـه گفتن کرد کـه »امروز این نوشـته در گوشـهای شـما تمام 

شـد«. )لوقا 4: 21-16(
در یوحنـا آمـده اسـت که عیسـی )درود خدا بـر او باد( علت گمراهی ایشـان در 

شـناخت او و راه رهایـی از این اشـتباه را این‌گونـه بیان می‌دارد:
کتـب را تفتیـش کنیـد، زیـرا شـما گمـان می‌برید کـه در آن‌ها حیـات جاودانی 
داریـد و آن‌هاسـت کـه بـه مـن شـهادت می‌دهـد! و نمی‌خواهید نزد مـن آیید 

یابید. تا حیـات 
جلال را از مـردم نمی‌پذیـرم ولیکـن شـما را می‌شناسـم کـه در نفـس خـود 
محبـت خـدا را نداریـد. مـن بـه اسـم پدر خـود آمـده‌ام و مـرا قبـول نمی‌کنید، 
ولـی هـرگاه دیگـری به اسـم خـود آیـد، او را قبول خواهیـد کرد. شـما چگونه 
می‌توانیـد ایمـان آریـد، حـال آنکه جلال از یکدیگـر می‌طلبید و جلالـی را که 
از خـدای واحـد اسـت طالـب نیسـتید؟ گمـان مبریـد کـه من نـزد پدر بر شـما 

ادعـا خواهـم کرد.
کسـی هسـت کـه مدعی شـما می‌باشـد و آن موسـی اسـت کـه بـر او امیدوار 
هسـتید؛ زیـرا اگـر موسـی را تصدیـق می‌کردیـد، مـرا نیـز تصدیـق می‌کردید، 
چون‌کـه او دربـارۀ مـن نوشـته اسـت؛ امـا چـون نوشـته‌‌‌های او را تصدیـق 
نمی‌کنیـد، پـس چگونـه سـخن‌های مرا قبـول خواهید کـرد«. )یوحنـا 5: 38-

)46
بـا توجـه بـه مطالـب مطرح‌شـده در مقالۀ قبـل دربارۀ توصیۀ عیسـی بـر آمدن 
پسـر انسـان، لازم اسـت طبـق آنچـه عیسـی )درود خـدا بـر او بـاد( فرمـود، 
مطالـب کتـب مقـدس را تفتیـش کنیـم و بدانیـم که راه شـناخت پسـر انسـان 

چگونـه اسـت و بـا چـه نشـانه‌هایی به‌سـوی مـا خواهـد آمد؟

بسم الله الرحمن الرحیم 
بــرای شــناخت انســان‌ها چنــد راه وجــود دارد، یکــی اینکــه از نزدیــک بــا آن فــرد 
زندگــی کــرده باشــیم و یــا احــوالات او را از زبــان کســی کــه بــا او بــوده بشــنویم و 
یــا در کتاب‌هــا و نوشــته‌ها )تاریــخ( آن را بخوانیــم، همان‌طــور کــه امیر‌المؤمنیــن 

)ع( هــم در اهمیــت مطالعــۀ تاریــخ آن را بیــان مــی‌دارد. )نهج‌البلاغــه: نامــۀ 31(
و اگــر راوی تاریــخ و معــرف یــک فــرد، امــام معصــوم باشــد، خوانــدن آن بخــش از 
تاریــخ لطــف دیگــری دارد، البتــه بــرای مــا کــه از پیــروان ایشــان هســتیم؛ لــذا از 

زاویــة نــگاه و کلام معصــوم )ع( بــر صفحــه‌ای از تاریــخ مــروری می‌کنیــم:
شــاید مــا از نایبــان خــاص امــام زمــان )ع(، فقــط اســمی شــنیده باشــیم و شــاید 
حتــی اســامی آن‌هــا را هــم به‌طــور دقیــق ندانیــم. 29 جمــادی‌الاول ســالروز وفــات 
ــت  ــان )ع( در دورۀ غیب ــام زم ــب دوم ام ــری، نای ــان عم ــن عثم ــر، محمد‌ب ابوجعف

صغــری اســت.
محمد‌بــن عثمــان عمــری و پــدرش، کســانی بودنــد کــه از زمــان امــام هــادی )ع( 
عهــده‌دار نیابــت امامــان شــدند؛ آغــازِ دورانــی کــه ارتباطــات اجتماعــیِ امامــان بــا 
ــاس بســیار  ــت بنی‌عب ــل سیاســت‌های خــاص حکوم ــه دلی ــان، ب ــیعیان و علوی ش
ــم زدن  ــعی در بره ــان س ــی امام ــر خانگ ــا حص ــت ب ــود و حکوم ــده ب ــخت ش س
تشــکیلات شــیعه داشــت؛ زیــرا فکــر می‌کردنــد اگــر امامــان شــیعه بــا پیروانشــان 
ارتبــاط نداشــته باشــند و در حصــر باشــند، دیگــر مــردم سرپرســتی نخواهنــد داشــت.

ــذ  ــد، اخ ــش گرفتن ــت در پی ــن سیاس ــال ای ــیعه در قب ــان ش ــه امام ــری ک تدبی
نایبانــی بــود کــه تمــام کارهایــی را کــه بــر عهــدۀ امــام و قابــل اجــرا بــود، انجــام 
می‌دادنــد؛ لیکــن لازم بــود ایــن نایبــان مقــام ویــژه‌ای داشــته باشــند تــا از عهــدۀ 
ــان را  ــر امام ــروان و از همــه مهم‌ت ــد و جــان خــود و پی ــر بیاین ــر مهــم ب ــن ام ای

بــه خطــر نیندازنــد.
ــروان و انجــام وظایــف،  ــن بی‌احتیاطــی و اشــتباه در شناســایی پی ــرا کوچک‌تری زی
ــه بهانه‌هــا و  موجــب خطراتــی جــدی می‌شــد. ایــن نایبــان کســانی بودنــد کــه ب
ــردم را  ــؤال‌های م ــتند و س ــد داش ــام رفت‌وآم ــۀ ام ــه خان ــف ب ــگردهای مختل ش
ــه ایشــان  ــا وجوهــات را ب ــد و ی ــام رســانده و پاســخ‌ها را دریافــت می‌کردن ــه ام ب

می‌رســاندند.
امیرالمؤمنیــن علــی )ع( می‌فرماینــد کــه فرســتادۀ انســان ترجمــان عقــل انســان 
ــان  ــان هــم کــه توســط امام ــن نایب اســت. )نهج‌البلاغــه: حکمــت 301(؛ پــس ای

انتخــاب شــدند، دارای جایگاهــی ویــژه بودنــد.
محمد‌بــن عثمــان عمــری -نایــب دوم- کســی بــود کــه در زمــان حیــات پــدرش 
ــام  ــر ایشــان )ع(، ام ــوده اســت؛ عــاوه ب ــام مهــدی )ع( ب ــاد ام ــورد اعتم هــم م
هــادی )ع( و امــام حســن عســکری )ع( نیــز در تأییــد محمد‌بــن عثمــان و 
پــدرش، حدیــث دارنــد. )غیبــت طوســی: ص 626(. در توقیــع امــام زمــان )نامــۀ 
ــب  ــوان نای ــان به‌عن ــد از پدرش ــان بع ــز ایش ــام( نی ــب ام ــیده از جان ــه دست‌رس ب

ــث 324( ــان: حدی ــدند. )هم ــی ش معرف
ــن راویِ  ــی بهتری ــد، ول ــده باش ــت نش ــخ ثب ــراد در تاری ــن اف ــوال ای ــاید اح ش
ــه‌ای  ــان )ع( هســتند. ایشــان در نام ــام زم ــن عثمــان و پدرشــان، خــود ام محمد‌ب
ــد، درگذشــت او را  ــن عثمــان دادن ــه محمد‌ب ــه مناســبت فــوت نایــب اول ب کــه ب
موجــب نگرانــی و وحشــت خــود و ایشــان می‌داننــد: »اوحشــک فراقــه و اوحشــنا؛ 
ــف  ــز در توصی ــه نی ــت«؛ و در ادام ــده اس ــا ش ــو و م ــی ت ــب نگران ــراق او موج ف

ــه  ــوده اســت ک ــن ب ــال ســعادت او ای ــته‌اند: »کم ــن نگاش ــان چنی ــن عثم محمد‌ب
ــس از او  ــه پ ــوده ک ــت و روزی فرم ــه او عنای ــو ب ــون ت ــدی همچ ــد فرزن خداون
جانشــین و قائــم مقــام او در امــرش باشــد و بــرای او رحمــت الهــی را طلــب کنــد؛ و 
ــو و آنچــه  ــت ت ــم، چراکــه نفس‌‌هــا به‌وســیلۀ مــکان و منزل حمــد خــدا را می‌گوی
خداونــد در وجــود تــو و در نــزد تــو قــرار داده، پــاک هســتند. خداونــد متعــال تــو را 
یــاری کنــد و بــه تــو قــوت و توفیــق و کمــک و یــاری عطــا فرمایــد و صاحــب و 
حافــظ و نگهبــان تــو باشــد و خداونــد بــرای تــو کافــی اســت«. )غیبــت طوســی: 

ــث 323( حدی
امــام زمــان ایــن توصیفــات از نایبشــان را بدیــن منظــور بیــان فرمودنــد تــا مــردم 
ــت را  ــی نیاب ــت و توانای ــد کســی کــه ویژگی‌هــای خــاص روحــی دارد، قابلی بدانن
ــردم را  ــن م ــکان حضــور بی ــی خــود، ام ــوده کــه وقت ــام ب ــۀ ام ــن وظیف دارد؛ و ای
ندارنــد -بــه دلیــل وضــع اجتماعــی و سیاســی آن دوران و نبــودن یارانــی کــه امــام، 
امــکان حضــور بــا امنیــت را در جامعــه داشــته باشــد- نماینــده‌ای را تعییــن ‌کننــد؛ 
ــل  ــم به‌طــور کام ــرد را ه ــن ف ــام شــود، ای ــردم تم ــر م ــرای اینکــه حجــت ب و ب

معرفــی ‌کننــد و مــردم را بــه تبعیــت از او  فــرا ‌خواننــد.
ــن  ــان، محمد‌ب ــام زم ــت، ام ــار اس ــن مهزی ــه راوی آن علی‌ب ــر ک ــی دیگ در توقیع
عثمــان را چنیــن توصیــف کــرده اســت: »و پســر ]محمد‌بــن عثمــان[ کــه خــدا او 
را حفــظ کنــد، در زمــان حیــات پــدرش -خداونــد از او راضــی باشــد و او را از خــود 
راضــی کنــد و رویــش را خــرم گردانــد- نیــز مــورد اعتمــاد مــا بــود؛ در نظــر مــا 
فرزنــد او ماننــد و جانشــین اوســت و بــر همــان مســیر اســت و از امــر مــا، فرمــان 
می‌دهــد و بــه آن عمــل می‌کنــد، خداونــد ولــی او باشــد؛ پــس گفتــۀ او را بپذیــر 

و معاملــۀ ]رفتــار[ مــا را بــا او بــدان«. )غیبــت طوســی: حدیــث 325(
امــام در انتهــای ایــن مکتــوب می‌فرماینــد: »معاملــه و رفتــار مــا را بــا او بــدان«؛ 
یعنــی وقتــی مــن ایشــان را چنیــن توصیــف می‌کنــم، تبعیــت از ایشــان بــر شــما 

ــود. ــب می‌ش واج
محمد‌بــن عثمــان همــان کســی اســت کــه توقیــع معــروف امــام زمــان در مــورد 
ــه ایشــان داده  ــودن خمــس به‌طــور عــام در زمــان غیبــت، توســط امــام ب حلال‌ب
شــده اســت، همــان نامــه‌ای کــه برخــی بــه غلــط و اشــتباه، آن را دلیــل بــر نیابــت 

عامــه از ســمت امــام زمــان می‌داننــد، »فارجعــوا الــی رواة حدیثنــا«؛ درصورتی‌کــه 
ــرده شــده‌اند، افــرادی کــه از  ــام ب ــان حدیــث، در همــان متــن توقیــع ن ایــن راوی
ــه مــردم معرفــی شــدند کــه مــردم امــورات  ــد و ب ــدا کردن طــرف امــام اجــازه پی

خــود را از طریــق ایشــان پیگیــری نماینــد.
ــگام  ــا هن ــال و ت ــدت 50 س ــه م ــان ب ــد از پدرش ــری بع ــان عم ــن عثم محمد‌ب
مرگشــان عهــده‌دار نیابــت امــام زمــان بودنــد. ایشــان از روز و مــاه و ســال فوتشــان 
اطــاع داشــتند و از طــرف امــام مأمــور شــده بودنــد کــه در روزهــای آخــر حیــات 
ــان  ــداد و در خیاب ــان در بغ ــزار ایش ــد؛ م ــی کنن ــدی را معرف ــب بع ــان، نای مبارکش
ــه الآن از محــدودۀ شــهر  ــع شــده ک ــود، واق ــاً منزلشــان ب ــه قب ــه ک دروازۀ کوف

خــارج اســت.
ــً از  ــه تمام ــب اشــربه( ک ــام کت ــه ن ــه داشــتند )ب ــب در فق ــد کت ــد جل ایشــان چن
احادیثــی بــود کــه از امــام حســن عســکری )ع( و یــا امــام زمــان )ع( شــنیده بودنــد 
و یــا احادیثــی کــه پدرشــان از امامــان نقــل کــرده بودنــد؛ و بعــد از ایشــان ایــن 

کتــاب بــه نایبــان بعــدی امــام )ع( رســید.
ــردم،  ــزد م ــان ن ــان امام ــگاه نایب ــودن جای ــم خاص‌ب ــس همان‌طــور کــه می‌بینی پ
بــه دلیــل تأییــدی بــود کــه از جانــب امــام بــرای ایشــان وجــود داشــت، آن هــم 
نــص و متنــی کــه از طــرق همیشــگی بــه دســت مــردم می‌رســید؛ یعنــی امــام در 
ابتــدای غیبــت صغــری نایــب اولشــان را معرفــی کردنــد و وقتــی بــه غیبــت رفتنــد 
و نایــب اول فــوت کــرد، دیگــر امــام در بیــن مــردم نبــود کــه نایــب را مســتقیماً 
ــردم  ــرای م ــه ب ــام ک ــتۀ ام ــا دست‌نوش ــه‌ای ب ــق نام ــه از طری ــد، بلک ــی کن معرف

شــناخته شــده بــود، نایــب بعــدی معرفــی شــد.
امــا محمد‌بــن عثمــان، اگــر زنــده بــود بــه مــا چــه می‌گفــت؟ شــاید ایــن را بیــان 
می‌کــرد: روزگاری مــردم بــا یــک دست‌نوشــته از امامشــان، جایــگاه نایــب خــاص 
را محتــرم می‌شــمردند، ولــی شــیعه را چــه شــده کــه وصیــت رســولش در شــب 
ــان را در دوران آغــاز  ــام زم ــب خــاص ام ــه رســمیت نمی‌شناســد و نای ــات را ب وف

ظهــور، تنهــا گذاشــته‎‎ اســت.
باشد که از تاریخ عبرت بگیریم.


